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 مقدمه

جانبه در موضوع زهد، در  انجام يک پژوهد مفعلّ و همه

میان غزلیات حافظ و آثار نیچه و به دنبال آن، انجتام يتک   

داوري میتان رويكردهتاي ايتن دو     مقايسه تتالی از پتید  

تنها  رسد؛ نه متفكر به مسئله زهد، امري ضروري به نظر می

كی از توانندگان شدر حتافظ است    به اين دلیل كه نیچه ي

، بلكه به اين ستب   كند یمو گاهی در آثار تود از وي ياد 

اي از مترجمان آثار نیچه بته زبتان    كه در حال حاضر، پاره

فارستتی و استتتادان فلستتفه و الهیتتات، بتته تطبیتت  میتتان    

انتد كته مقت تی     زهدستیزي حافظ و نیچته متمايتل شتده   

توان میتان   مدنا كه نمیبدين . ظراف  و تأمل بیشتري اس 

نظرهاي دو انديشتمندي كته متدلت  بته دو ستاح        وجهه

يكی عارف و شاعر مسلمان و ديگتري  ) اند فكري جداگانه

اي ت تاوت كترد و    بینانه به نحو توش( فیلسوف پساكانتی

هر دو را مدافع نگرشی واحد در زمینة زهدستیزي تلمتداد  

و   انتد  راتتر نهتاده  برتی از اهل نظر پا را از اين نیتز ف . كرد

« جوينتد  شتنات   »نیچه را به صرف اينكته وي تتود را   

ورزد و بتا   نامیده اس  و به موسیقی و سرمستی عش  متی 

كننتد   عیار مدرفی می مسلک تمام ستیزد، يک عارف زهد می

نظر از ايتن مطلت     بنابراين صرف(. 51: 5924فولادوند، )

پهلو و مغل  كه نیچه در هنگام ذكر نام حافظ به نحوي دو 

ترديد بايد اين نكتته را متدّنظر تترار     كند، بی از وي ياد می

طوركلی میان فیلستوف   داد كه میان آراء اين دو متفكر و به

 .توان جس  غربی و عارف شرتی تمايزهاي مهمی می

دار نوعی زهد اس  و هم  نخس  آنكه، هم نیچه جان 

روحیتة  . دكنت  حافظ از انجام اعمال زاهدانه شانه تالی نمی

زهد و سلوک زاهدانه، هر دو در آثار تامة ايشان به چشم 

اي بتر   با وجود اين، زهتد از نظتر آنتان ديباچته    . تورد می

ست ، نته آنكته غايت  و      كتاب مفعل شنات  و شتهود ا 

ايتن مطلت  در   . مقعود حیاتِ توأم با تأمل و تفكر باشتد 

بندهاي اول و دوم ايتن پتژوهد بررستی و تحلیتل شتده      

هتتا و   در بنتتد ستتوم، تتت ش شتتده استت  شتتباه  . استت 

هاي آراء آنان بیان شود تا اين نتیجه به دست  آيتد    تفاوت

كتته بتتا وجتتود اينكتته نیچتته و حتتافظ روي توشتتی بتته   

دهند و زهتد را غايت     از هر نوع، نشان نمی« زهدپیشگی»

آورند، هريک به شور  تعواي شنات  و دين به شمار نمی

پتردازي و   جهت  فلستفه   :انديشند و مستی تاص تود می

تأمل زاهدانتة نیچته رو بته زمتین است  و جهت  عرفتان        

حافظ، با توجته بته اينكته ايتن عتارف در بستتر فرهنت         

پتردازد و در رونتد زهتد،     اس می و دينی به مدرفت  متی  

هتاي آستمانی است ، رو بته      مترصّد اسرار علوي و شراب

سلسله مراتت  مشتكّک هستتی دارد كته مختزن استرار و       

 .اي مزبورنده شراب

نگري در ايتن وجتوه اتفتا  و افتترا ، روشتن       با ژرف

شود كه اصولاً تطبی  كامل میان دو متفكر، در دو بستتر   می

زده، تتالی   شتاب« پديدارشناسیِ»متفاوت فرهنگی، با يک 

از اشكال نیس ؛ درس  به همان اندازه كه تمتام و كمتال،   

آن دو را هرگونه ستنخیّ  و رابطته میتان آراء و انتقتادات     

تدطیل كنیم و هرگونه مقايسته را در ايتن تعتوص، غیتر     

 .موجهّ و غیر مستند تلمداد كنیم

 

 زهد در غزل حافظ  -1

در اين پژوهد، پید از ورود بته مبحتز زهتد در كت م     

حافظ، يادآوري شده اس  كه رويكرد تتاص ايتن شتاعر    

سترا بته عرفتان متفتاوت بتا       مسلک يا عتارف غتزل   عارف

كنند  ی اس  كه به امر سیر و سلوک اكتفا میرويكرد عرفاي

روح حتافظ،  . افكننتد  و نگاهی به جامدة پیرامون تود نمی

روح حسّاسی اس  و درس  همین امر، نشانگر آن است   

كه اين روح مراحل سیر و سلوک و تلطیف نفس را پش  

سر نهاده اس  و بته اصتط ح وي، بته تتوبی در فراينتد      

جت  و  « ث ثتة غستّاله  »يا  5 فتیتطهیر باطن با سه جام مدر

حتال،   بتااين (. 502: 5953كوب،  زرّين)روشنی يافته اس  

در تعتتتتوص وي، هتتتتم ايتتتتن تدريتتتتف ح تتتترت 

الزهد كلتّه  »كند كه  صد  می« زهد»از ( ع)طال  ابی بن علی

لكی  تأسوا علی مافاتكم و لا : كلمة بین كلمتین من القرآن

و هتم ايتن   ( 594: 5925الب غته،   نهت  )« تفرحوا بما اتاكم
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« .الدتارف هتدب بتدب بستّام     »سینا از عارف كته   تدريف ابن

گفتنی اس  كه به سب  اوضاع (. 93: 9، ج5929سینا،  ابن)

رسد تواجته   نابسامان تانقاهی در ترن هشتم، به نظر نمی

به سلسله يا طريقتی پیوسته و تتود را بته جريتان آشتفتة     

گرچه برتتی او  (. 81: 5912تلخالی، )دوران سپرده باشد 

اي كته از ابتراز مقتام و     انتد؛ فرتته   برشمرده« م متیه»را از 

هتا   ورزنتد و يتافتن نشتانی از آن    منزل  واتدی تود ابا می

در تواجته و توصتیفاتی    اين امر با غزل پرده. دشوار اس 

. دهد، ستازگار نیست    وتوي تود ارائه می كه وي از تل 

رطتل  »  حتافظ  دكتر مهدت  مدین، ضمن نقتل ايتن بیت   

شتادي شتیخی كته تانقتاه     گرانم ده اي مريد ترابتات     

تواجه را عارفی فراغ از هرگونه نشتانی از صتوفیّه   « ندارد

 (.   490: 5، ج5913مدین،)داند  می

نخستتتین مطلبتتی كتته در غتتزل ايتتن عتتارف بتته چشتتم 

« مستتی »تورد، آن اس  كته در وضتدیّ  متدتادلی از     می

است  از    ذوتتی « دريتافتی »اين مستتی  . سروده شده اس 

نكتتة حتائز   . عالم غی  و نتیجة انتظار جانكاه عارف اس 

اهمی  آن اس  كه اين سكر، پس از انجام اعمال زاهدانته  

موهب  شده اس ؛ اما در جايی فراتر از اعمال مزبور ترار 

 :گیرد می

 زهد من با تو چه سنجد كه بهه يماهای د هم   

 

 ای مسههو و فشههبهه بههه  لوتگههه راز فمههده  

 (448: 1831حافظ، )                             

اي اس  بتراي ورود   در واتع، زهد از نظر عارف مقدّمه

كته   است   یروشت به جهان غی  يا به تدبیر تتود حتافظ،   

« راز»ايتن  . ستازد  مهیّا می« راز»درون عارف را براي ورود 

است  كته از ستوي يكتی از اولیتاء        اي گاه كت م يتا نكتته   

پديتد  « ستدة وجتودي  »شود و در شتنونده   ی ادا میروحان

آورد و گاه، مشاهد  نشانی از تداوند در سراي طبید   می

است  و  « عش »درمورد سدة وجودي كه هم حاوي . اس 

و مترادفتات آن  « بتاده »، بیشتر از استدار  «علم»هم حاوي 

است  و در  « گون آب آتد« »باده»استفاده شده اس ؛ زيرا 

« عشت  »و آتد، نمتاد  « علم»نی، آب، نماد هاي عرفا سنّ 

 :شود برشمرده می

 سهو اهار را   صوفي بیها كهه فينهه صهافي ا    

 راز درون پهههرده ز رنهههدان مسهههو پهههر 

 

 تهها بنگههری صههبای مههي  اهه  فههار را       

 مقههار را حههال نیسههو زاهههد  هها ي   كهها ن

 (22: هاان)                                        

 

د فرض است  كته طتی اعمتال     بنابراين، هرچند بر زاه

هاي حواس اجتناب ورزد،  پارسايانه، از جهان حسی و داده

بسا كه درنتیجة همان اعمتال، حتواس بتر آيتتی از آيتات      

 :تداوند گشوده شود و مدرف  به ثمر بنشیند

 گههر نقههز بههاز مههن    بههاب بلنههد   ههوه  

 ديههدی دب كههه ف ههر پیههری و زهههد و  لههم

 

 كوتهههاه كهههرد د هههز زههههد دراز مهههن    

 ما هوده بهاز مهن   « ديهد  »مهن چهه كهرد    با 

 (414: هاان)                                      

 

، شايستتة عتارف   «پاس حواس»از نظر حافظ، اين سنخ 

 :اس  و نه بستن كامل در بر جهان حسی

 چ ام بروی سادي و گوشم بهه دهول چنه    

 
 

 زدر فا ي به چ م و گهو  دريهن بهاي مهي     

 (883: هاان)                                       
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 :و نیز

 ز زهد   ه  ملهو م، كجاسهو بهاد  نهاي     

 

 تههر دارد كههه بههوی بههاده مههدامم دمهها      

 (181: هاان)                                      

گونه زهد بايد با گشتودن حتواس    بینیم، اين كه می چنان

بر آيات الهی به كمال برستد و بتدون ايتن آيتات، عتارف      

اي ببرد؛ همچنان كه تترآن   تواند از زهد تويد صرفه مین

الاتتره اعمتی و    من كان فی هذه اعمی فهو فی»: فرمايد می

 (.58: اسراء)« اضلّ سبی 

به بیان اهل طريق  نیتز ايتن مطلت  كته زهتد بتدون        

بته گفتتة عرفتا،    . است   پتذير  سكر، سودمند نیس ، اثبتات 

دنايی نتدارد  م« تبض»بدون « بسط»و « بسط»بدون « تبض»

با وجود اين، بر مبنتاي  . و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند

« غ ت  »تداوند، مقدّم اس  بتر  « رحم »اين رواي  كه 

، لاجترم، ستكر يتا وجته     (495: 9، ج5453شهري،  ري)او 

بسطی سیر و سلوک، از حیتز اهمّیتّ ، بتر زهتد و وجته      

ري بنابراين، زهد، تنهتا بستتر انتظتا   . تب ی آن برتري دارد

س  براي نزول واردات غیبی و انوار تدسی كه بته تدبیتر    ا

اس ؛   «نوشی پیاله»و « شرب»و « گساري باده»حافظ، همانا 

گشايی و  عامل گره« باده»زيرا همچنان كه نزد اشرار عوام، 

گشودگی تاطر اس ، در نظر عارف، نزول انوار تدستی و  

 شتود؛  ادراک مرات  غیبی، سب  ستده و بستط بتاطن متی    

بنابراين اتعال با عالم غی  حاصل تركی  علتم و عشت ،   

تتوان بتراي آن در عتالم متاده      هر دو اس ؛ تركیبی كه می

و از اين دس  را به كار برد و در عالم مدنا، « می»استدار  

 :تدبیر كرد« حكم »توان از آن به  می

  یههم مههي االههه بگبهههي هنههر  نیههز بگههو

 

 نبي حكاهو مكهن از بههر دل  هامي چنهد      

 (191: 1831حافظ، )                            

 

تتازد، زاهتد    در برابر اين عارف كه بتا رانتة عشت  متی    

كنتد بتا    ترار دارد كه سدی می« تودآزار»يا « پوش پشمینه»

عشت  را نفتی كنتد و    « بستطِ »، «تتبض »حماي  از جان  

 :هوشیاري تود را پاس دارد

 وسهو به   پو  تند و كز   ق ن نیده پ اینه

 

 ا  رمزی بگو تا ترك ه یاری كنهد  از مسهي 

 (214: هاان)                                      

، عتتابی  (ي رنگتین ا پارهاز )البته پشمینه، مانند شوازک  

از تسم  پشت   )، هزارمیخی و فَرجَی (بها اي گران پارچه)

هاي مرسوم در میان صتوفیه بتوده    از انواع ترته( چاک دار

بنابراين، در ايتن بیت    (. 54: 5921شفیدی كدكنی، )اس  

توان طدنه به صوفیان ظاهرآراي را نیز سراغ گرفت ؛ و   می

 :يا

 زاهههد غههرور داشههو، سهه مو نبههرد راه   

 

 رنهههد از ره نیهههاز بهههه دارا سههه ر رفهههو 

 (99: هاان)                                      

 

وه بر آنكه ستب   اتتعار و افتخار به اعمال زاهدانه، ع 

شود كه سالک  اس ، سب  می  كندي سیر و سلوک عرفانی

يتا  « رنتد »كه  هرگز به مقعود نهايی تويد نرسد؛ درحالی

تتود بته غنتیّ    « فقتر وجتودي  »و كشف « نیاز»با « عاش »

بنتابراين، شخعتی    . كند محض، راه را به س م  طی می

 زيتد،  تتويد متی  « دول  فقتر »حافظ كه با تكیه بر « رند»

درس  در برابر زاهد، شتیخ، واعتظ، امتام شتهر، مفتتی و      

(. 252: 9، ج5953ترّمشتاهی،  )كند  تاضی ايفاي نقد می

اگر بخواهیم اين شخعتی  را بتا استتفاده از شتدر تتود      

 :كند حافظ تدريف كنیم، تنها ذكر اين بی  كفاي  می
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 غهه ر ها ههو فنههم كههه زيههر چههر  كبههود  

 

 سههوز هههر چههه رنهه  تالرههق پههايرد فزاد ا  

 (32: 1831حافظ،)                               

 

ترتی ، نقد حافظ از زهد بر اين مبنا ترار دارد كته   بدين

س  در جه  تعفیه باطن از رذايل  اي ا اصولاً زهد، طريقه

كه عارف بتوانتد از آن طريت ،    طوري و شوائ  نفسانی؛ به

عنتوان  ستینا   مهبط واردات الهی واتع شود؛ همچنان كه ابن

تهرمتان ايتن شتگرد    (. 825: 9، ج5929ستینا،   ابن)كند  می

اس  و هتم اوست  كته از ديگتر ستالكان      « رند»عاشقانه، 

ربايتد؛ زيترا اهتل     طري  مدرف  تداوند گوي سبق  متی 

 :اس « دلیري»

 پههو  ديهد  بهدبین بشوشههان ای كهريم  یهم    

 

 كهنم  ها كه من در كنج  لوت مهي  زين د یری 

 (843: 1831حافظ،)                             

 

افتتتزون بتتتر آن، هرچنتتتد صتتتح  طتتتی طريقتتت    

اس می در گرو آن اس  كه عارف، بر جمتع میتان    عرفانی

تنزيه و تشبیه توانا باشد و نیز به هر دو بال تبض و بستط  

در آستتمان مدرفتت  پتترواز كنتتد، هتتر عتتارفی بتتا نظتتر بتته 

هاي شخعی انسان به يكتی از دو جنبتة تتبض يتا      ويژگی

كته از شتدر حتافظ     چنتان . بسط تمايتل نشتان داده است    

آيتد، ايتن عتارف بتر دريافت  و ادار  احتوالِ بستط         برمی

بتاوجوداين،  . تر بوده اس  تا كلنجار با احوال تتبض  چیره

تواري تیاس كترد   هرگز نبايد او را با افراد شاهدباز و باده

كه چه در دوران تود او و چه در همة اععار و ادوار، دم 

 . اند زده تودي می پرستی و از تود بی ح از 

 

 ادسار زهد در اندي ز نیچه -2

هتاي زاهدانتة فیلستوفان،     در انتقاد نیچته از زهتد و روش  

ناپتذير است ؛    تفكیک چهارگونه زهد از يكتديگر اجتنتاب  

توان به دو گونتة كلتی، زهتد     هرچند اين چهارگونه را می

نتدي كلتی،   ب درايتن تقستیم  . مبب  و زهد منفی تقسیم كرد

زهتد  »و « زهتد طبیدتی  »زهد مبب  دربرگیرنتد  دو تستم   

زهتتد »و زهتتد منفتتی نیتتز دربردارنتتد   « فیلستتوف نتتاب

 .اس « زهد كشیشانه»و « مابددالطبیدی

مدرفی شده « زهد مبب »آنچه در اين پژوهد با عنوان 

تواند بستر  گونه از زهد اس  كه می اس ، از نظر نیچه، آن

واتتع  ( 545: 5924نیچه، )« بارورهاي بسیار  جان»پرورش 

اي زهد و پرهیزگاري جدّي و شتادمانه همتراه    گونه»شود؛ 

ازجملته درتتورترين شترايط    »كته  « تتواهی تمتام   با نیک

در برابر اين زهد، نیچته از  (. 541: همان)« مدنوي والاس 

گويتد كته در ايتن     گونة ديگري رويكرد زاهدانه سخن می

اين تسم . طرح شده اس م« زهد منفی»مقاله تح  عنوان 

اس  و ( 511: همان)« زندگیِ ضد زندگی»زهد، مبلّغ يک 

هاي زاهدانه نظیر پرهیز جنستی، رژيتم    با تمسّک به روش

داري، انزوا و به تدبیر نیچته، پرهیتز از    غذايی تاص، روزه

، در (550: 5924نیچته،  )ستاز   ستاز و عاطفته   هر چیز تون

 .كند گیري می برابر زهد مبب  موضع

هتاي زهتد    اما بايد ديد كه از نظر نیچه، زاهدان طريقته 

. مبب  و زهد منفی، به نحتو تتاص، چته كستانی هستتند     

براي ورود به اين مبحز، نخس  بايتد بته فعتل نهتم از     

كته در آن   نیچه بازگرديم؛ جايی« فراسوي نیک و بد»كتاب 

كند تا به كمک آن، اتت     را تفكیک می« ات  »دو سنخ 

اتت    »در ايتن فعتل، نیچته    . يابی كند ريشهمسیحی  را 

كنتد و   را از يكديگر جدا متی « ات   بردگان»و « سروران

كنتد   تعوصیات هريک را به شكل اجمتالی تشتريح متی   

كنتد كته    ات   سروري، ايجاب متی (. 855: 5925نیچه، )

  ، تتود را از طبقتات پتايین   «شتور فاصتله  »شخص با رانة 

-self)« تدلتیم نفتس  »ک بینتد و بته كمت    جامده، برتر متی 
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mastery)  تترين وضتدی  جستمانی و روحتی      به عتالی

ايتن وضتدی  برتتر كته مشخعتة طبقتة       . يابتد  دس  متی 

اي كه به مقت اي ك م نیچه، بتالاترين   طبقه -جنگجوس  

هتاي رزمتی، تدلتیم     مستتلزم تمترين   -طبقة اجتماع اس  

آداب كشورداري، علم به سلسله مرات  اجتماعی و عشت   

زهتد  »فوكو، اين مرتبته از زهتد را   . هر حیات اس به مظا

-self)« ان باط نفس»نامد كه دربردارند   می« رومی يونانی

discipline)  گونتة   هاي رياضت   طی فرايند روش. اس

عنوان عامل نگهدارند  حیات  به« غريزه»اين ان باط نفس، 

هتتاي طبقتتة ستتروران هتتداي      در مستتیر حفتتظ ارزش 

 . (Taylor,1992 , P. 412)شود می

نیچته،  )« رنت  ستتر   »در برابر اين اتلیّ  شادمان كته  

ترنتد و در پترورش و حفتظ     را به جان متی ( 515: 5925

يابنتد، اكبريت  طبقتة بردگتان تترار       نوع انسان چیرگی می

هتاي حیتات    دارند كه همواره بته طبقتة ستروران و روش   

شرف ايتن  . نگرند مدارانة آنان به ديده كینه و حسادت می

؛ البته (10: 5928نیچه، )اس  « طغیان»ه، به گفته نیچه، طبق

يد اضافه با یمكشیده، دو گروه ديگر نیز  به اين تود  محن 

و « مايگتان بتر ضتد افتراد استتبنايی      میان»كرد؛ يدنی گروه 

: 5925كاپلستتون،  )« گروه فرومايگان علیه افتراد مستتقل  »

پیوستته  اين ائت ف، به رَن  نظر مستاعدي نتدارد و   (. 513

دردي  حستی و بتی   اي از بتی  درصدد آن اس  كه به مرتبته 

 .دس  يابد كه در آن نشانی از رن  وجود نداشته باشد

نیچته، بتاز    تبارشناستی اتت    اكنون بته فعتل ستوم    

در مقتام حتامی و   « كشتید »كته در آن،   گرديم؛ جتايی  می

وار بتر ضتد طبقته ستروران تیتام       چوپانِ اين اكبري  گلته 

ترديتدي در ايتن   . رستد  اي  به پیروزي متی كند و درنه می

نیس  كه در هر دو سنخ زهتد، زاهتد بتا تويشتتن تتود      

هتاي تويشتتن    روس  و تعد دارد كه از محتدودي   روبه

رهايی يابد؛ اما به گمان نیچه، میان تودستیزي زاهدِ پايبند 

به زهد مبب  و تودويرانی زاهتد شتاغل بته زهتد منفتی      

كن كردن  د به جاي ريشهكوش زاهدي كه می. تفاوت هس 

رانتی   شتهوت »غريزه، آن را هداي  كند و به كمتک يتک   

، آن را در  (sublimated sexuality)«يافتتته والايتتد

 هتاي  هايی نظیر تل  هنري، تفكر فلستفی و تمترين   كانال

-Kaufmann,1974, P.219)نظتتامی جتتاري ستتازد، 

تود بتر  « بدترين دشمن»، تويشتنِ ضدیف تود را (221

رو تتوانی شتد،    اما بدترين دشمنی كته بتا او روبته   »: دشمر می

سوتتن در آتد تويشتتن را تواهتان   ... . همیشه تود توئی

-55: 5928نیچته،  )« تاكسترشدن كی نو توانی شد؟ بی. باش

اين در حالی اس  كه زاهد منفی، غريزه را همچون يتک  ( 51

 تات  و تاز« تود»كند كه در ساح ِ  مهاجم تلقیّ می« ديگرِ»

« استتحاله »بايتد   كند و بنابراين به پندار اين زاهد، غريزه می می

مستیحی   فوكو، اين نوع زهد را بتا عنتوان زهتد يهتودي    . يابد

 .(Tyler, 1996 , P.412)كند  مدرفی می

بنتتابراين، در زهدشناستتی نیچتته، پتتالايد زاهدانتته بتتا  

شناتتی غريزه پیوند عمیقی دارد و دو گونتة   موضوع روان

: وركلی، حاصل دو گونه رويكرد به غريزه است  ط زهد، به

، زهتد مببت  بته دست      «والايتد غريتزه  »با لحاظ جان  

. ، زهتد منفتی  «استتحالة غريتزه  »آيد و با لحاظ جانت    می

باوجوداين، بنا به تحلیل نیچه، اين دو گونه زهتد، دال بتر   

ديگتر،   عبارت به. يک نحو دو تطبیّ  در نهاد بشري نیس 

منفی با حیبیّتی كام ً مجزا بتوانتد در   چنین نیس  كه زهد

به عقید  نیچته، زهتد منفتی    . برابر زهد مبب  تد علم كند

وي . طبقتة ستروران است    « بیمتاري »و « تستگی»حاصل 

كنتتد كتته تتتواص  طبقتتة ستترور كتته بتتالفطره   عنتتوان متتی

تقبتیح  »جنگجواند، به هنگام تستگی بتا توستّل بته روش    

دمان و حیتات دوست ،   كنند بر انسان شتا  سدی می« غريزه

آرام او را بته زيتر    بزنند و بدين ترفند، آرام« گناهكار»ان ِ 

هتا از طبقتة    سلطة تود درآورنتد؛ زيترا هنتوز ماهیتّ  آن    

نتام  « تتدّيس »ترتی ، اين اشخاص كه  بدين. سروران اس 

، سدينو یم غروب بتانكه نیچه در  رفته چنان گیرند، رفته می

عنتوان انستان نیتک     را بته « تته ات»و « رام»، «ترستو »انسانِ 

گونه زهدِ منفی كته   اين(. 35: 5921نیچه، )كنند  مدرفی می

زهتد  »يابتد،   استحاله متی « گناه»عنوان  در طی آن، غريزه به

« گرايیِ حیات»اس  كه مالامال از كینه نسب  به « كشیشانه



 
 

 85/ زهد از نگاه حافظ و نیچه

 

غريز  طبقة سروران اس ؛ بنابراين با تیادت طبقه بردگتان  

هتا   د كمترِ طبقة ستروران بشتورد و بتر آن   كوشد بر افرا می

هتتاي  بنتتابراين، در نگتتاه نیچتته شتتیوه  . كنتتد« ستتروري»

 - هتتاي شهستتوارانه شتتیوه»از « يارانتته ديتتن»گتتذاري  ارزش

. شتوند  منشد  و سپس به ضد آن بدل متی « سالارانه مهان

بته  »اين طبقه، از تدرت آفريند ارزش برتوردارنتد، امتا   

لبريزنتد  « آفترين  فرتِ آرمتان ن»از يک « شان زوري دلیل كم

 (.92: 5924نیچه، )

گونه زهتد، زهتد منفتیِ ديگتري فدالیت        اما در كنار اين

، 5925نیچته،  )« صرع پنهان»كند كه غريزه در آن به گونة  می

آن ديوارهاي ترسناكی »در اين مورد، . شود مستحیل می( 15

نة هاي ديري ها تود را در برابر غريزه كه سازمان سیاسی با آن

هاي بشتر وحشتی و آزاد    يابد، سب  شد كه غريزه آزادي می

. و آواره، سر تود را تمام به ستوي تتود انستان كت  كننتد     

كتتردن و  كتتردن و لتتذت دنبتتال  كتتردن و بیرحمتتی دشتتمنی

همته   هتا  نيت اتاتتن و چهره ديگركردن و نابودكردن،  ناگهان

: انتد  هايی كت  كترده   سر تود را به سوي دارند  چنین غريزه

 (.505: 5924نیچه، )« نجاس ، سرچشمة بدوجدانیاي

ايجادكننتد   « اراد  مدطتوف بته تتدرت   »غريزه يا همان 

رن  و دردسر اس  و به باور نیچه، با اين بدوجدانی، فترد  

جنگجو تعد دارد از غريتزه يتا همتان اراد  مدطتوف بته      

نتیجتة ستتیز  فترد     در ايتن مرحلته،  . تدرت، رهتايی يابتد  

استت ؛ زيتترا « مابددالطبیدتته»اد جنگجتتو بتتا تتتويد، ايجتت

« شتور »؛ بلكته  «بتودن »است  و نته   « شتدن »، نته  «تدرت»

؛ بنتتابراين، جنگجتتو (434: 5921نیچتته، )استت  ( پتتاتوس)

بتتراي گريتتز از ايتتن شتتور بیمارگونتته، مجبتتور استت  بتته  

اف طتون و  . باور داشته باشد« شدن»و « بودن»هاي  ساح 

دستتگاه   عقل محتض يتا  »و « ها سراي ايده»كان  با جدل 

يتا  « بتودن »بته ستاح    « شرايط شناستايی در انستان   پید

اند و بوديسم با اعتقاد بته جهتان ناپايتدار،     گريخته« ثبات»

اتحتاد  »توهّم يا رؤيتاي  . اس « تغییر»نگريِ  متدرّض جهان

كه منوط به انقطاع زاهد از « نفسه شیء فی»و « با نور برين

هتدِ منفتی   گونته ز   اس ، انگیتز  اصتلی ايتن   « حسّ»جهان 

تترار  « نیروانتا »و « نتومن »، «ايد  تیر برين»در برابر . س  ا

از نگتاه نیچته، آرمتان،    . گرفتند و تويشتن را بدان سپردند

اي اس  كه در پی انكارِ جهتان واتتع و    هاي زاهدانه طريقه

ما ايتن شتاته   . اند كردن میل حیات درنتیجه به دنبال تربانی

ل از ديتن و انجمتن   مستتق  از زهد منفتی را كته در ظتاهر   

هتاي   كند و در بتاطن، درجهت  آرمتان    تدّيسان فدالی  می

 .ايم نامیده« زهد مابددالطبیدی»كنند،  آنان حرك  می

ست    نامیم، همانا طريقتی ا  می« زهد طبیدی»اما آنچه ما 

ان تباط  »بايد با اتكاء به  كه فرد متدلّ  به طبقة سروران می

هتاي   تتود از ارزش « فاصتلة »در پید بگیرد تا بتر  « نفس

كته   چنتان . مايگان بیفزايتد  پاية طبقة بردگان و نیز میان دون

دانتد و   متی « رومی زهد يونانی»ذكر شد، فوكو اين زهد را 

شتمرد، نته    مشخعة آن را در تقطیر و هداي  غريزه برمتی 

و در « زهتد طبیدتی  »در كنار اين . آن« استحالة»يا « تطهیر»

شود كه در  زهد ياف  میجبهة زهد مبب ، نوع  ديگري از 

شده اس  و  فحواي ك م نیچه از ديگر اتسام زهد، شناتته

 .تدلّ  دارد« فیلسوف ناب»آن زهدي اس  كه به 

ست  كته نته بته      كستی ا « فیلسوف نتاب »از نظر نیچه، 

چه به نحو وجودشناتتی، چته  )انديشد  می« بودن»ساح ِ 

؛ او بته  «شتدن »، نته بته ستاح     (شتناتتی  به نحو مدرف 

؛ امتا نته   «شور تدرت»شود،  سرچشمة اين دو متمسّک می

مدنتا   طل  اس ؛ بلكه بتدين  بدان مدنا كه او انسانی تدرت

« اراد  مدطوف به تتدرت »كه او در جامده و تاريخ، ردّپاي 

كند تا به اين اصل كلی دس  يابتد كته تمتام     را تدقی  می

هتاي انستانی،    هتا و همتة تت ش    گتذاري  ها و ارزش فلسفه

كنتد   اي فدالی  می از آن اس  كه در نهاد بشر، اراده حاكی

طرحتی موجتود    و بی« نظمی بی»بر « طرح افكندن»كه جز 

نیچته،  )اي نداشتته است     در جهانِ مملو از نیروهتا چتاره  

 8 «تتتائوسِ»وظیفتتة انستتان در برابتتر ايتتن  (. 405: 5921

زده بوده است    آمیز و شتاب هاي تبط كیهانی تحمیل طرح

نكه اين تطاها ضامن بقاي اوس ؛ تا آن حد كه تر آ و مهم

هاي نادرس ، همتان پرهیتز از زنتدگی و     پرهیز از داوري»

 (.51: 5925نیچه، )« نفی آن اس 
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بنابراين، فیلسوف ناب در مقام يک فیلسوف، از جهتان  

« اكبريتّ  »و « انبوه ديگران»ز گیرد تا فارغ ا حس فاصله می

« فشتتار و آزار و هیتتاهو»بینديشتتد؛ زيتترا از ( 48: همتتان)

گريزان اس  و از توال  ساتتة دس  ( 540: 5924نیچه،)

جويتد؛ امتا    بیزاري می« شدن»و « بودن»هاي  ماهرانِ كارگاه

گردانی از جهتان حستی، بته انكتار جهتان       اين شكلِ روي

هتاي ايتن    منفتی بته ارزش  او برت ف زاهتد  . انجامد نمی

بنتابراين،  . انديشد و به مظاهر حیات توجه دارد جهانی می

و « هتا  تلمتروِ ايتده  »، «ملكتوت تداونتد  »جهان را تربتانیِ  

محتور   اين، اگر نیچه تتن  باوجود. سازد نمی« نفسه شیء فی»

انگار تعور شود، اشتباه محتض است ؛ زيترا نیچته      يا ماده

مدرفتی  « شتور »عنوان يتک   را به« اراد  مدطوف به تدرت»

كنتتد و ايتتن عنتوان، متتا را بتته فراتتر از تتتن صتترف و    متی 

بته  . كنتد  صرف، هداي  متی « ارگانیسمِ»جسمانیّ  و حتی 

از  فراسوي نیتک و بتد  همین سب  اس  كه او در سراسر 

گويتتد؛ جتتانی كتته رهتتا از     ستتخن متتی « جتتان آزاده»

س  و ها ناپايدار اراده، مترصّد بازي اراده« هاي افكنی طرح»

اراد  مدطتوف بته   »تر،  يا به بیان كامل« اراده»سرانجام تود 

 .دهد را موضوع مطالدة تود ترار می« تدرت

بد نیس  در اينجا مفهوم تدرت را از نظر نیچه با آنچه 

در ابتداي تاريخ فلسفه در باب مفهتوم نیترو آشتكار شتد،     

 مقايسه كنیم و بدد به توضیح اين مفهوم از نگاه نیچه ادامه

تتوان ستراغ   متی « نیترو »نزد ارستطو از سته حالت     . دهیم

كه عبارت اس  از حالت   ( αύναμια) دونامیا: گرف  می

يا وضدی  پويتايی و  ( αύέργαμα) اِنِرگیابالقو  يک نیرو، 

يا يتافتن ذات  ( έντελέχεια) اِنتِلِخیِادر كار شدن نیرو و 

در نكتته  . و ابراز وجود كه به فدلی  رسیدن تام نیرو اس 

به هر سه اين ( Kraft)اينجاس  كه در بیان نیچه، تدرت 

؛ بتدين  (505و 500: 5925هیتدگر،  )شتود   مدانی ياف  می

شرط كه مفهوم نیرو يا تدرت را از ستاح  وجودشناستی   

شناسی نیز منتقتل   به ساح  شناسايی و بويژه ساح  روان

كنیم و از آن در توجیه مناسب  میتان عقتل انستان و ابتژ      

. ی و نیز بین شخص و محیط بیرونی بهتره بگیتريم  شناساي

نیچتته بتتید از آنكتته همتت  تتتود را صتترف تحلیتتل      

وجودشناتتی مفهوم نیرو كند، نقتد ايتن    -مابددالطبیدی 

شناتتی مطرح  شناتتی و مدرف  عامل را در مناسبات روان

كند تا بتواند از مفهوم مت اد آن، يدنی زهد در ستاتتار   می

در واتتع، تتو    . رده برگیترد شخعی  عتوام و تتواص پت   

كتل  »: ترين مظهر اراد  تدرت اوس  شناسايی انسان، نهفته

ستازي   دستگاه شنات ، دستتگاهی بتراي تجريتد و ستاده    

اس  كته در راستتاي شتنات  نیست ؛ بلكته در راستتاي       

 (.         408: 5921نیچه، )« شود تعاح ِ اشیاء هداي  می

ی، فترد، تتن را بتر    كه در زهد طبید با اين اوصاف، درحالی

دهد و در زهتد منفتی، جتان     ساح  درونی تود سروري می

ي زايیتتد  هتتا ارزشرا، در عرصتته درونتتی فیلستتوف نتتاب،  

گرفتته از   هاي نشأت محوري، مدام در حال ستیز با ارزش جان

كه فیلسوف ناب، انديشمند اس ،  ازآنجايی. اس   تنْ محوري

آن حیز كه به ظتاهر   تواند به مرتبة حس پايبند باشد و از نمی

كته آواز  « بازگش  بته اصتل  »تواند به نداي  گرايد دارد، نمی

گريزان است   « صلح»بنابراين او از . روح اس ، گوش بسپارد

او عرصتة  . و در پی معالحة میان دو جان  تن و جان نیس 

تنتتازع میتتان ايتتن دو استت  و بنتتابراين، شخعتتیّ  او گونتتة  

 .س شد  همان طبقة جنگجويان ا درونی
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نگري  پید از ورود به بحز، گفتنی اس ، اساساً در جهان

هتاي آنتان از    تر، طرز تلقتی  اين دو متفكر و يا به بیان فنی

عنوان يكی از سه موضوع اصلی انديشه در كنتار   طبید  به

. تتدا و انستتان، بتتا يكتتديگر تفتتاوت عمیقتتی وجتتود دارد 

« تائوس»كه در بند نخس  اشاره شد، نیچه جهان را  نانچ

سقراطی و بتويژه   بیند؛ مفهومی كه ريشه در فلسفة پید می

انديشة آناكساگوراس دارد؛ با اين كاستی كه ديگر در كنتار  

غیرانستانی، ورافتردي و الهتی وجتود     « نوس»آن، عقل يا 

 ندارد كه بدان نظم ببخشد؛ بلكه آن عقلِ انستان انديشتنده  

وري تود از تدرت، نظمی موت  و  اس  كه به میزان بهره

بلكتته « دانستتتن»نتته »: بخشتتد آمیتتز بتتدان متتی   تتتبط
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آن اندازه از نظم و شتكل را كته نیازهتاي     9؛[افكندن طرح]

نیچته،  )« .كتردن  نظمتی تحمیتل   عملی ما لازم دارند، بر بی

اين در حالی اس  كه حافظ در مقام نظتاره،  ( 495: 5921

بتاره، ابیتات    درايتن . بینتد  ر متفاوت با اين میطبیدتی سراس

 :مشهور ذيل بسنده اس 

 باده به انهدازه  هورد نوشهز بهاد     فرصوفي 

  طهها بههر دلههم صههن  نرفههو: پیههر مهها گبههو

 

 ورنههه اندي ههز ايههن كههار فراموشههز بههاد    

 ففههرين بههر ناههر پههاك  طهها پوشههز بههاد  

 (121:1831حافظ،)                                
 

نوشتی   اينكه بی  اتیتر، پتس از اشتاره بته بتاده     نظر به 

مانتد كته    سروده شده اس ، ترديتدي در ايتن بتاتی نمتی    

صترفاً از جانت  دستتگاه شناستايی     « تطتا »استنباط كنیم، 

آوردن  دس  نوشی و به انسان اس ؛ تطايی كه درنتیجة باده

پس از اين، اتعتال بتا   . شود از طبید  محو می« نظر پاک»

بنتابراين، در نظتر حتافظ،    . ناپذير اس واتدی  عینی گريز
اي از هستی اس  كه مستقل از عقتل انستان و    عین، مرتبه

شرايط شناسايی او واتدی  دارد و سرمنزل سیر و ستلوک  

وار نیچته، واجتد    كه طبید  تائوس عرفانی اس ؛ درحالی
گونتته نظتتم و حقیقتتتی نیستت  و تطاهتتاي دستتتگاه  هتتی 

 .   دهد ی بدان نظمی میشناسايی انسان اس  كه هر از گاه
دار نیچه دربار  زهد  به هنگام مقايسه میان عبارات نید

آمیز حافظ نسب  به شتیو  زاهدانتة مدرفت      و ابیات كنايه
، نخستتین مطلبتی كته بته ذهتن      (در برابر شیو  رندانة آن)

شود، آن اس  كه اين دو متفكتر بتا نفتس زهتد      متبادر می

را بستتتر پتترورش كتته نیچتته آن  تعتتومتی ندارنتتد؛ چنتتان
داند و حافظ نیز از ابراز پوشتید    می« هاي بسیار والا جان»

بتاوجوداين، چنانچته   . تتود ابتائی نتدارد   « علتم »و « زهد»

ترفندهاي تعفیه و تهیتّؤ نفتس، فترد را از جهتان حستی      

طوركلی منقطع سازد و بته گفتتة نیچته، در هیئت  يتک       به
د، ظتاهر شتو  ( 55: 5925نیچته،  )« سرش  ت ف مدمول»

گذارند؛ زيرا درمتورد   هر دوي اين متفكران، بناي انتقاد می

كه درمورد دوم، متا بتا    يم؛ درحالیا مواجه« زهد»اول، ما با 

ورانی كه میان  سر و كار داريم؛ پیشه« زاهدان»تشكیل طبقة 

زهتد  . انتد  «تذبذب»دچار وضدی  « عارفان»و میان « عوام»

اي  تاص و زمینته  از عام و« فراغ »در نگاه اين دو، عین 

( درمورد حتافظ )و مدرفت  ( درمورد نیچه)براي ت تی  
ثمتر   يتک فراغت  عقتیم و بتی    « زاهدي»كه  اس ؛ درحالی

تهیدستتی، فروتنتی،   »، تبارشناستی اتت    نیچه در . اس 

ستتايد و   متی « سه شدار آرمتانِ زهتد  »عنوان  را به« پارسايی
بهتترين  ترين شترايط بتراي    درتورترين و طبیدی»ها را  آن

كنتد؛ امتا    مدرفتی متی  ( 9جستتار : 5924نیچته،  )« زندگانی
يک عمل اهمی  دارد، نه تتود  « فاعلِ»كه نزد او  ازآنجايی

و اگتر  ... » : گذارد عمل، هرگز بر زهد كشیشانه صحّه نمی
راه تقتدّس، بتاز هتم    : ديري بنا كرد، بر ستر درش نوشت   

ود او براي ت! اينک حماتتی ديگر! يدنی چه: تواهم گف 

باشتد كته او را   . اي و گريزگاهی بنا كرده است   كیفر تانه
هركس، هرچه را كته بتا   . اما من باور ندارم! سودمند باشد

كند، ازجمله ددِ  تود به تلوت برد، آن چیز، آنجا رشد می

نشتینی برحتذر    رو، بسیاري را بايد از تلتوت  درون؛ ازاين

رو از آن ستو، حتافظ نیتز پیت    (. 902: 5928نیچته، )« داش 
 :اعمال زاهدانه اس 

 كهنم  روزگاری شد كه در میخانه  دمو مهي 

 

 ف ههان  ههواهم شههدن بههه ديههر ممههان فسهههین

 

 مقههیم حلقههز اكههر اسههو دل بههدان امیههد   

 

 كههنم در  بهها  فقههر كههار اههه  دو ههو مههي  

 (843: 1831حافظ، )                              

 هها كهه دامهن ف هر زمهان گرفهو       زين فهنهه 

 (112: هاان)                                       

 ای ز سههر ز ههر يههار بگ ههايد   كههه حلقههه 

 (112: هاان)                                       
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حلقتة  »و « ديتر مغتان  »، «لبتاس فقتر  »در ابیات مذكور، 

، به اين نكته اشاره دارند كه عارف، پايبند طريقة زهد «ذكر

اس ، اين مشخعه « زاهد»اس ؛ اما آنچه وجه امتیاز او از 

گستاري   اس  كه وي اعمال تويد را وتف عش  و بتاده 

 :كند؛ وتفی كه از طبع زاهدان انتظار نتوان داش  می

 رنگههان بههود بههر در میخانههه رفهههن كههار يهه 

 

 فروشهان راه نیسهو    ودفروشان را به كوی مي 

 (34: هاان)                                         
 

به زبان عرفان نظري، اگر طريت  زهتد طريت      بنابراين،

تنزيتته دانستتته شتتود، طريتت  مستتتی و شتتهود محبتتوب در 

اي از سلسله مرات  وجود، طري  تشبیه است  و بنتا    مرتبه

لتیس كمبلته   »بر اين اصل كه اس م به موج  آية شتريفة  

عربتی   و تفسیر ابن( 55: شوري)« شیء وهو السّمیع البعیر

، جمع میان تنزيه و تشتبیه  (481: 5911پارسا، )بر اين آيه 

بايد مبلّغ تفكر اصیل اس می برشمرد و  اس ، حافظ را می

در برابر اين تفكر، طريقتة زهتّاد را بازگشتتی دانست  بته      

وضدی  تنزيهی اديان گذشته كه به اتت اي دوران، وحتی  

 . اند شده

در همین مقطع، وجته تشتابهی میتان مواضتع نیچته و      

نیچته بتا طترح زهتد فیلستوف      . س حافظ مشاهده شده ا

مستیحی، هتر دو    رومی و زهد يهتودي  ناب، از زهد يونانی

و ( در عین حال كه ملهم از هر دو اس )گردان اس   روي

كنتد؛   گیري می اس  كه موضع  بید از همه، در برابر دومی

يدنی وي ع وه بتر اينكته زهدپیشتگی را ترفنتدي بتراي      

بتتا صتترف   كنتتد، از بتتیخ و بتتن   ستتروري مدرفتتی متتی  

زيستن، سرِ ستیز دارد و آن را دشمن حیات مدرفی  زاهدانه

به باور او، دسیسة زهدپیشگی، حاصل تبانی علنتی  . كند می

كلیستا   غروب بتتان، به گفتة وي در . كلیسا و بردگان اس 

و بردگتان نیتز كته    ( 35: 5921نیچه،)س   دشمن زندگی ا

صتورت   ا بهغلبه بر اشراف جامده ر« تیال تامِ»رفته،  رفته

، از (leither,2007, p.264)آورنتد   يک اعتقتاد در متی  

روست    برند؛ ازايتن  عنوان مقرّ نظامی تود بهره می آنجا به

كه نیچه پس از تمركز تدرت در كلیسا بدين نحوِ دسیسته  

اي دولت    كلیستا نیتز گونته   »شود كه  آمیز، تائل به اين می

 (.544: 5928نیچه،)« اس 

حكومت  رستیدن روش تنزيهتی     درحقیق ، نیچه با به

كه حافظ نیتز بتا استتفاده از     يهودي، مواف  نیس ؛ همچنان

تعد دارد بته بتاطن امتاكن    « ترابات»يا « میخانه»استدار  

ها متذكر شتود كته    مقدسّه اشاره كند و ظهور ح  را در آن

 :ترين مقام تشبیه اس  شبهه ترين و بی تود، ناب

 ادرمن ز مسهجد بهه  رابهات نهه  هود افهه      

 

 ايههنم از  هههد ازل حاصهه  فراههار افهههاد    

 (124: 1831حافظ، )                             
 

 

گرايی حتافظ   با اين همه، ترديدي نیس  كه میان تشبیه

بنتا بته   . و ظاهرگرايی نیچه تفاوت چشمگیري وجود دارد

توصیف عرفان نظري، نهاي  تشبیه، شهود اسماء الهتی در  

كته ظتاهرگرايی نیچته     س ؛ درحالیسلسله مرات  هستی ا

: با چیند و ستیزش اشیاء در جهان مادي ستر و كتار دارد  

دل زمتین  »؛ زيرا (88: 5928نیچه، )« دیمان وفاداربه زمین »

بايتد   فیلسوف نابِ نیچه را متی (. 541: همان)« از زر اس 

واستطة ظهتور و    صورت انديشمندي فهمید كه شاهد بی به

در گستتر  زمتین يتا طبیدت ِ     هتا و نیروهتا    سقوط تتدرت 

 .گونه اس  تراژدي

گونه يا به عبارت بهتر، ديتدگاه   براي درک نگاه تراژدي

تتدا  »اساطیري نیچه به جهان، بايد گزار  مشهور او، يدنی 

بررسی شود تا براساس نگرش وي نستب  بته   « مرده اس 

بنا بته  . مسئلة تدا، ديدگاه وي نسب  به جهان دانسته شود

بايد بته هنگتام    ی ، يكی از مفسّران نیچه، میتحلیل زوپانچ

هاي راجع بته تتدا، در مستیحی ، میتان دو      بررسی گزاره
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ضتامن  »نخست  تتداي   : مفهوم تدا تفاوت تائتل شتويم  

: توان صتادر كترد   كه دربار  او تنها دو گزار  كلی می« نظم

ايتن مفهتوم تتدا كته طتی      . «تتدا نیست   »، «تدا هس »

حوز  فلسفه و علم تجربتی  تفكرات عقلی و استدلالی در 

مفهوم ديگر . س  ا« واتدی»شود، مت من تداي  كشف می

اس  كته در وضتدیتی از   « ت  »و « مولّد»از تدا، تداي 

شتود و بته نحتوي رازآمیتز در      مستی و شتور، شتهود متی   

كه تداي نظم، بیشتتر ماننتد    س ؛ درحالی طبید  متجلّی ا

بته تتدبیر    يک عقل مفار ، تارج از طبید  سكنی دارد و

نام « نمادين»اين مفهوم ثانی تدا، تداي . آن مشغول اس 

بنابراين، مفهتوم  .  (Zupancic, 2003, p. 35-37)دارد

، آن اس  كه بر اثر سیطر  «تدا مرده اس »تلويحی گزار  

تفكر استدلالی و عقلتی محتض، تتداي مولتّد و تت  ،      

ا از تربانی تداي تدبیر و انتظام شده اس  و بنتابراين تتد  

هاي  با وتوع اين پیشامد، جنبه. طبید  رت  بربسته اس 

هتتاي  تتتدا، يدنتتی عقتتل و درايتت  بتتر جنبتته « آپولتتونی»

او، يدنی ت تی  و تدرت غلبه كرده است   « ديونیزوسی»

بخد آن بر وجه تكبیتري   و بنابراين، وجه تحديدي و تدینّ

از نظر نیچته، ديتونیزوس،   . گريز آن حاكم شده اس  و تدینّ

بار ديگر  اي مستی و شراب در اساطیر يونان باستان، يکتد

تتوارگی   بايد احیا شود؛ اما نه بتدين مدنتا كته او مبلتّغ متی     

س ؛ زيرا وي شتراب را بته جهت  شترايط سرتوشتی و       ا

گريتزي   دردي و رن  غمی فريبند  ناشی از آن، از سنخ بی بی

: 5925كلباستی،  )آورد  برآمده از زهد مسیحی به شتمار متی  

ديونیزوسِ مورد اعتقاد نیچه، تداي بستط و افتزايد   ( 851

اس ؛ درس  به همان م مونی كه مقعود حافظ در تدتابیر  

 :و نظاير آن اس « میگساري»، «باده»

 ديدمز  ررر و  نهدان، دهدب بهاده بدسهو    

 

 كههرد و انههدر فن فينههه صههدگونه تااشهها مههي 

 (133، 1831حافظ،)                             
 

هنگام سدة وجودي ناشی از حالت  ستكر عرفتانی،    به 

بته تدبیتر فلستفه     -هاي مقیّد و محدودِ  عارف از وضدی 

يابتد و در تجربتة    ت صتی متی  « به شرط شیء» -اس می

شتتود و بتته وضتتدی   متتی« بستتیط الحقیقتته»اتحتتاد، عتتین 

نزديک به اين م مون نیز، نیچته  . كند عروج می« لابشرط»

: كنتد  وسی را چنین توصیف می، فرد ديونیزغروب بتاندر 

محال اس ، محال كه يک انسان ديونیزوستی از كمتترين   »

او هرگز هتی  اشتارت تتأثرانگیزي را    . كنشی چشم بپوشد

او از بالاترين ستطح غريتزه، دريافت  و    . كند فروگذار نمی

كنشی را نیتز در   كه هنر هم چنان. زنی برتوردار اس  گمانه

او در هتر پوستتی   . دانتد  والاترين فرض، هرچه نیكوتر می

نیچته،  )« بترد  تزد و به هر انگیزش و احساسی راه متی  می

 (.50بند: 80، فعل5921

تر اشاره شد، اين تعیعة فیلسوفِ نتاب   كه پید چنان

هتاي   اهتمتام دارد، نته بته حیطته    « شتور »اس  كه به تودِ 

؛ بنتتابراين وي در وضتتدی   «شتتدن»و « بتتودن»فريبنتتد  

تشابه میان شخعتی   . برد می تاص تود به سر« لابشرط»

پرهیتتز استت  و  گريتتز و تعتتلّ  حتتافظ كتته تدتتیّن« رنتتد»

حال، جتايی   بااين. نیچه، درتور ذكر اس « فیلسوف ناب»

، تدالی از تطاهتاي بشتري است  بتراي     «رند»كه مقعود 

، مهیتاي  «فیلستوف نتاب  »الامتري،   اتّعال با واتدیّ  نفتس 

هتانی است ؛   تدیّن تائوس كی واسپاري تويد به امواج بی

. وضدیّتی كه با منظر مبرّا از تطاي عارف، ستازگار نیست   

كتته واتدیتت   تتتائوس سرچشتتمة تطاهاستت ؛ درحتتالی 

الامري منبع فی ان انواري اس  كه مملو از صح  و  نفس

هتا بته متی و     ؛ انواري كه در شدر عرفانی از آناند ق یحق

نشتان و   بهشت  « وجودِ»میان شهود اين . شود یمباده تدبیر 

وار، تنها تشابهی ظتاهري بته چشتم     دوزخ« عدمِ»شهود آن 

هتر دوي ايتن   . می تورد، نه سنخیّتی از هر نظتر همستان  

ناشی از آن را زهدي « عبوسِ»و « زهدتشک»ها  شخعی 

شتود و   وتتو متی   كنند كه باعتز تعتلّ  تلت     مدرفی می

بته همتان   « رند». ستاند اندطاف و تحرک را از طبع، باز می

از « فیلستوف نتاب  »گريتزد كته    بودن متی « یكس»اندازه از 

تطاهاي فلسفیِ ضامن بقاي بشر؛ بنابراين زهتد نتزد ايتن    
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بتودن نیست ؛   « شخعی  تاصتی »يا « كسی»دو، همچون 

گیري و فراغ  از ايتن دست     بلكه همچون اجتناب، كناره

به تدبیر استرن از فرد متدّنظر نیچته، چنتین    . عناوين اس 

« كم بر سرنوش  تتويد فردي تودآگاه و حا»شخعیتی، 

 (.551: 5929استرن،)اس  

 

 نهیجه

انشداب مفهوم زهد در غزلیتات حتافظ و ستخنان نیچته،     

سازد كه به دور از تدع  يتا افتراط    امكان آن را فراهم می

در داوري، چنین استنباط شود كه نتزد ايتن دو انديشتمندِ    

آزادانديد، میان زاهدمنشی و زاهدپیشگی تفاوت و فاصلة 

هرچنتتد در نگتتاه حتتافظ، گتتاه . ري وجتتود داردگیتت چشتتم

كند و نزد نیچته،   نیز بر طري  رندي حرك  می« محتس »

اراد  مدطتوف بته   »زاهدِ شتاغل زهتد منفتی، معتداتی از     

يک از اين دو شخعی ، از  اس ، دس  آتر، هی « تدرت

. هتا برتتوردار نیستتند    كمال فلسفی يا مدنتوي متدّنظر آن  

دو متفكتر، میتل بته فراغت  از     اشتغال به زهد از نظر اين 

بتاوجوداين، هرگتز   . انتدازهاي عتام و تتاص است      چشم

پوشتی   توان در زهد حافظ از سهم زهتد دينتی چشتم    نمی

اس  و به تطهیتر بتاطن     اي كرد؛ زيراكه مقیّد به آداب ويژه

گونته زهتد را در كنتار زهتدهاي      بنتابراين ايتن  . انجامد می

عنتوان   بايد به د، میچهارگانه مذكور در بند اول اين پژوه

 .در نظر گرف « زهد از نوع پنجم»

در اين سنخ از زهد، میان آداب دينی و طريقة شتهودي  

حكماي ذوتی و اشراتی مانند اف طون و افلوطین، توافقی 

پسندد بته   بر اين مبنا، زاهدي كه حافظ می. شود حاصل می

كته   بسط حیات در سلسله مرات  هستی نظر دارد؛ درحالی

نیچه به هنگام اشتغال به زهد، سر آن دارد كه « آزاد  جان»

بنتابراين  . حیات را در سطح اف  ادنی و زمین تعدي  كند

فترد  « طلبتیِ  تتدرت »در عین حال كه میان انتقاد اين دو از 

زاهدپیشه شباه  بسیاري وجود دارد و تا حدودي تحلیل 

دار  روانشناتتی از كنايات نید باره، بیان فلسفی نیچه دراين

بايد اين وجته تمتايز    شدر حافظ در اين م مون اس ، می

را نیز متدّنظر تترار داد كته اصتولًا طبتع حتافظ بته دلیتل         

 :ستیز اس  گريز و طبید  زمین  حساسی  عرفانی، طبدی

 روی بیههرون تههو كههز سههرای نبیاههو ناههي 
 

 كجهها بههه كههوی حقیقههو گههار تههواني كههرد 
 

 

ه در حتین  نیچت « فیلستوف نتاب  »اين درحالی اس  كه 

اندازهاي عتوام و تتواص، نتاظرِ نمادهتا و      تدالی از چشم

تتوان نتیجته    بنتابراين، متی  . ست   شاهدِ نیروهاي كیهتانی ا 

گرف  كه پس از تواف  بر ستر فراغت  زهتد و مدايت  و     

نواتص ات تی و روشیِ زاهدپیشگی، به هنگام اتجتّاه بته   

، راه ايتن دو انديشتمند از يكتديگر جتدا     «حقیق »سم  

نیچه با اع ن وفاداري به زمین، حیتات زمینتی را   : شود می

، به حیتات  «موت اتتیاري»گزيند و حافظ با گزيندِ  برمی

 .شود فرازمینی متمسکّ می

 

 ها پي نوشو

مقعود از اين سه جام مدرفتی، سه حال  اصلی اتّحاد  -5

و « سُكر»، «فنا»اند از  عرفانی با مدروف اس  كه عبارت

كه هر سه  ازآنجايی(. 459و  458: 5954، لاهیجی)« دَلال»

اند، بیشتر مجازاً هر  تودي ها مت مَن از تود بی اين حال 

 .نامند؛ بويژه در اشدار عرفانی می« مستی»ها را  سه آن

« تائوس»گفتنی اس  كه استفاده از اصط ح يونانی  -8

(χάος )هاي اروپايی امري  به اين مدناي نادرس ، در زبان

تائوس در متن زايد تدايان سرود   .شايع اس 

هسیودس، شاعر يونانی سد  هشتم پید از می د، ابداً به 

نک به . )نظمی نیس  مدناي هرج و مرج، آشوب و بی

(. مؤتر  فريده فرنودفر بر ترجمة تئوگونی هسیودس

حال، ما به ناچار در متن حاضر، تائوس را به همان  بااين

عود نیچه اس ؛ يدنی ايم كه مق مدنايی به كار برده

 .   نظمی آشفتگی و بی

3.Schematize 
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